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  به همـین منظـور نگارنـدگان بـا     کارکردها با جریان سلطه ارتباط پیدا می کند؟ 

گیري از روش تحلیلی این فرضیه را مورد بررسی قرار دادند کـه پدیـدآیی و   بهره
شناسی از آن، موجـب  فراگیري رویکرد فلسفی سلطه محور و تأثیرپذیري جامعه

هایی در دانش جامعه شناسی ایجاد شوند که ایجاد و تداوم سلطه را شده رهیافت
ند. پژوهشگران در نهایت نتیجه گرفتنـد کـه دانـش جامعـه     در جهان توجیه کن

شناسی تحت تأثیر فلسفه پوزیتویستی و نسبیت گرا قرار گرفتـه و رویکردهـاي   
شناسی با رویکردهـاي سـاختی ـ کـارکردي،      هاي جامعهجدیدي همانند نظریه

هاي پسامدرنیسم را توسعه داده است که از مرحله شناسی رفتاري و نظریهجامعه
یجاد تا استمرار، در تعامل با تمدن سلطه و در راستاي اهـداف آن قـرار دارنـد.    ا

شناسی مرسـوم و تعامـل آن بـا نظـام     بنابراین اگر به مبانی فلسفی دانش جامعه
سلطه توجه نشود ممکن است به کارگیري آن در جوامع اسلامی زمینـه را بـراي   

نـد، اسـتقلال فکـري    هاي غربی و هژمونی نظـام سـلطه فـراهم ک   پذیرش ارزش
اندیشمندان را از بین ببرد و تناقضات ایدئولوژیکی و سیاسی ایجاد کند. بنابراین 

شناسی در چارچوب فلسفه و آموزه هاي امروزه هر چه در بازآفرینی دانش جامعه
اسلامی تأخیر شود بر تناقضات موجود افزوده شده و تأسیس تمـدن اسـلامی بـا    

  چالش مواجه خواهد شد.

  انسانی، جامعه شناسیسلطه فکري، فلسفه سلطه، علوم گان کلیدي:واژ
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  مقدمه
هر تمدنی اعم از مادي یا الهی محصول سه عنصر ارزش، بیـنش و دانـش اسـت و    

شـوند، امـا   هر کدام از این عناصر به صورت مشاع در عرصه تمدن یا جامعه یافت می
وع حرکت جامعه یا جهت حـاکم بـر تمـدن،    ها برابر نیست بلکه بسته به نسهم همه آن

یابد؛  بدین ترتیب که در ساختار تمـدن الهـی   جاي هر یک از عناصر سه گانه تغییر می
شود امـا  ارزش وحیانی نقطه ثقل دو بعد دیگر یعنی بینش و دانش متعبدانه محسوب می
و ارزش در ساختار تمدن غیر الهی، دانش مادي نقطه اتکاي دو بعد دیگر یعنـی بیـنش   

). تمدن غرب طی چند صد سـال نهضـت   136:1386گردد(رضایی،خودبنیاد قلمداد می
افزاري مادي و با محوریت دانش مادي توانست در تولید علم انقلابی اساسی ایجـاد  نرم

هاي علمی جدید در حوزه دانش، عقل بشـر را تحـت   کند و با طراحی اصول موضوعه
هـاي دیگـر بـه    ي بسط سلطه خود و استعمار ملتسلطه قرار دهد و علوم بشري را برا

 خدمت بگیرد.

سـایر  » علمیـت «کامـل  الگـوي   شکل گرفت علم جدید که در اروپاي قرن هفدهم
سانی چون هلوسیوس، لامتـري و هولبـاخ، بـه دنبـال     ک ،هاي معرفتی قلمداد شدحوزه

هـاي  وهشتبیین انسان و شئون انسانی بر اساس الگو و مدل علوم طبیعـی بودنـد و پـژ   
دادن «بزرگانی همچون نیوتن، این باور عمیق را ایجاد کرده بود که کمال علوم انسانی، 

که تحـت  شکل گرفت  پارادایم پوزیتیویستیوعلوم انسانی در  است »رنگ طبیعی به آن
شـناختی  گرا در علوم طبیعـی، بـه وحـدت روش   شناسی تجربههاي روشتأثیر کامیابی

  هـاي تجربـی   اي از دانـش علـوم انسـانی را شـاخه    و بـود ئل علوم طبیعی و انسانی قا
ها، روابـط و  که در جستجوي کشف قوانین عام و جهانشمول حاکم بر کنشدانست می

تفاوت روش شناختی و معرفت شناختی چندانی بـین علـوم   و  هاي اجتماعی استنظام
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نبـال ایـن   بـه د .  73: 1395(شـجاعی جشـوقانی،   را نمی پذیرفتطبیعی و علوم دیگر 

گرایـی و  خود را بر انسـان اساس  ،شناسی مدرنهستیتحول نادرست در عرصه علوم، 
و انسـان بـه    گرفـت  قرار انسان ةمام جهان و طبیعت تحت سیطرداد، تسکولاریته قرار 

  .صلی کل تاریخ تبدیل شدا موضوع
-هطغرب سلها بر جهان شرق گسترش یافت، با آغاز دوران مدرنیته که سلطه غربی

به عنوان ابزاري قدرتمنـد بـراي ایجـاد و    خصوص علوم انسانی علوم مختلف بهاز گر 
برخـی گرایشـات علمـی در بـدو     همین امر موجب شد که  ادامه سلطه خود بهره برد.

 دورانـی  ند که شرایط حاکم بر جهان را توجیه کننـد. در وایجادشان به نوعی تدوین ش

 را هـا جهـان  ربـی د، غشـدن می گذاريمان سانیان علوم عنوان به و تدوین علوم این که

 جغرافیـا  تـاریخ،  روانشناسـی،  به عنوان چهآن بودند و قرار داده خود موضوع شناخت

باورهـاي   تـأثیر تحـت  شـد،  داده آمـوزش  و شـرق  غرب در سپس و شد تدوین  ...و
 غربـی  انسـان  بودن عالم مرکز محور تاریخ بر از هابندي آنتقسیم، استعمارگرایانه بود

...  و خاورمیانه دور، نزدیک، خاور خاور عنوانبه جهان جغرافیاي بنديتقسیم حتی ،بود
 ـ صـورت  جایگـاه  همـین  اساسبر    نشناسـی، ارو اقتصـاد، همـین رویکـرد در    .تگرف

ه به انسان شرقی بـه  چاگر  دوره این درنیز تکرار شد؛  ادبیات و سیاست شناسی،جامعه
 ـه مـی هایی نسبت دادتوانایی ،هایغربمطالعه  عنوان سوژه مورد   امـا در نهایـت او    ؛دش

  و طـوري   دانسـتند مـی  ضـمیر ناهشـیار  مانند زبان، قـوم و   ؛را تابع عواملی ناخودآگاه
   کـه  کـرد فروید تأکید می باشد؛  غیرانسانی عوامل تابع نهایت در که کردندمعرفی می

 شـناختی اشـتراوس،  موق ظریاتن طبق، است نندهکتعیین که است انسان ناخودآگاه این

گـرا،  سـاخت  شناسـان زبـان  و شدندتصور می ساختاري و فرهنگی قوانین تابع هاننساا
 ـتعیـین   زندگی نحوه و گفتن سخن و کردن فکر چگونه در را زبانی ساختارهاي  دهکنن



                               125         بررسی نقش علوم انسانی در ایجاد و تداوم سلطه فکري تمدن غرب 
 

، و به طور کلی وجه جمـع تقریبـی همـه    )199: 1388نیا، عباسی و آریایی(دانستندمی
اي رایج درباره طبیعت انسان، در نگاه فلسفی اندیشمندان علوم اجتماعی اهمیت هنظریه

و برتري نیازهاي فیزیولوژیک بر همه نیازها بود و حتی عقلانیت را هم زمـانی سـتایش   
  )182. 1392کردند که در خدمت نیازهاي فیزیولوژیک باشد. (مدقق،می

ابزار و علومی که به هر طریـق   از تمامگر دهد که تمدن سلطهاین شواهد نشان می
. امـروزه نیـز کـه سـلطه     ایجاد کنند بهره برده استآن توانستند تحول و جهشی در می

 طور مسـتقیم تغییـر  فکري و اعتقادي در کانون توجه تمدن سلطه قرار گرفته است و به
آن کـه واکنشـی از خـود    بی را هدف قرار داده است تامخاطبان نگرش و رفتار جمعی 

هاي او گام بردارند بدیهی است کـه  ن دهند تسلیم دشمن شده و یا در مسیر خواستهنشا
 برداري گسترده داشـته باشـند  غافل نشده و از آن بهرهشناسی جامعهاز دانش گران سلطه

است که زندگی اجتمـاعی انسـان را مطالعـه     شناسی دانشیو با توجه به این که جامعه
دهـد  ر مقام موجودات اجتماعی مورد بررسـی قـرار مـی   کند و رفتارهاي افراد را دمی

تواند تـأثیرات  ) از ظرفیت و قابلیت بسیار بالایی برخوردار است که می4:1386(گیدنز،
بنیادي در دو طرف سلطه ایجاد کند. بنابراین با توجه به این که نقـش دانشـمند علـوم    

استقلال فکـري خـود را   اجتماعی این است که خود را پاسدار عقل و آزادي دانسته و 
) دانش جامعه شناسی باید بررسی 195:1389عنوان دانشمندي آزاده حفظ کند، (میلز،به

گرایی آن که ممکن است ملتی را تحت استعمار در بیاورد شناسایی شود و مظاهر سلطه
  شده و مورد بررسی قرار گیرد.

  شناسـی  عـه برهمین اساس این فرضیه قابل بررسی اسـت کـه امـروزه دانـش جام    
  هـا بـراي رسـیدن بـه مقاصدشـان      قرار گرفتـه اسـت و آن   گراندر کانون توجه سلطه

بینی، تقویت و کنتـرل  ، پیشاند تا از آن براي مطالعهشناسی را به خدمت درآوردهجامعه
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ضـمن   پژوهش حاضرهاي اجتماعی ملل جهان استفاده کنند. رفتارهاي جمعی و جنبش

ها با جریان سلطه، فرضیه مذکور را شناختی و رابطه آنجامعههاي مطالعه برخی گرایش
هـایی  دهد که جریان سلطه با چه شیوهبررسی کرده و در نهایت به این سوال پاسخ می

هـا و رفتارهـاي   شناسی را در راستاي اهداف خود که مدیریت فکر و کنترل ارادهجامعه
شناسی به ابزار سلطه در شدن جامعه گیرد؟ فرایند تبدیلکار میباشد بهجوامع هدف می

یک پیوستار تدریجی و در چارچوب تحولات علمـی و معرفتـی متنـاقض بـا الگـوي      
  گیرد.اسلامی انجام گرفت که در ذیل مورد بررسی قرار می

  
  پدید آمدن رویکرد فلسفی سلطه محور

نـاي  نشسـتند بـر مب  سوفسطائیان که در اکثر رسالات افلاطون با سقراط به بحث می
دادند و به خـرد  شناخت خود از انسان و هستی، همه چیز را به حواس انسان تقلیل می

معتقد بودنـد   ها، آنکردنددادند، چون آن را تابع حواس تلقی میانسانی چندان بها نمی
شـود و  حواس انسان در شناخت ما به إزاء بیرونی اشیاء و پدیدارها دچـار اشـتباه مـی   

ها به معرفت مطلق دست پیدا رو انساناز این .چندان دقیق نیست عقل نیز به تبع حواس
که نیل به شـناخت   کردندادعا می دانستند وها انسان را معیار همه چیز میند. آننکنمی

تواند براساس ذائقـه خـود تصـمیم    مطلق و انکارناپذیر، ممکن نیست و هر شخص می
و سـخنوري بـه جوانـان را پیشـه خـود      رو آموختن فن اقناع گرفته و عمل کند. از این

ساخته بودند تا این واقعیت را به اثبات رسانند که در این جهان باید فقط بـراي کسـب   
هـا فـن   هاي قانع کردن و اثرگذاري بر دیگران تلاش کـرد، آن آن هم از راه ،منافع خود

 ـاز عقا دادند و با انتقادعادلانه جلوه دادن امور غیرعادلانه را به مردم یاد می د دینـی و  ی
هـاي عقایـد دینـی را در    پرستان را به چالش کشیده و بنیـان قواعد اخلاق سنتی، سنت
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بردند. براین اساس سوفسطاییان همـواره مـورد مخالفـت سـقراط و     جوانان از میان می
که به قصد فریـب مـردم سـخن     شدندو متهم ند افلاطون و فیلسوفان زیادي قرار گرفت

وضوح ایـن قضـیه در   ). 103:1388،کاپلستونیرند(گمزد می ،ین کارو براي ا ویندگمی
هـا  خورد. سقراط که درصدد بود با تعلیمات خود این شیوهمحاکمه سقراط به چشم می

توسط عقل جمعی! که سوفسطائیان پرورش داده بودند محاکمه و بـه   ،را مردود بشمارد
کردنـد وي نیـز همچـون    در کمال ناباوري دیگـران کـه فکـر مـی    و  مرگ محکوم شد

هاي خویش براي فرار از محاکمه و تبرئه شدن سـود  کنندگان از فنون و مهارتمحاکمه
نیـاورد  زبـان  هرگز سخنی نادرست به تأثیر قرار دهد هیئت داوران را تحت تا جویدمی

یونانیان که تحت سلطه فکـري سوفسـطاییان   همین موجب شد ) 136:1386کاپلستون،(
  .دنبه حکم سقراط راضی شوند قرار گرفته بود

کننده علـوم طبیعـی،   هاي خیرهبا گذشت زمان و پس از عصر روشنگري و پیشرفت
نیـز  شناسان یـک گـام دیگـر    جامعه .شناسی قرار گرفتتفکر سوفسطایی مبناي جامعه

نشینی کرده و در صدد برآمدند که براي مطالعه جامعه و روابط انسانی که قـبلاً از  عقب
هـاي علـوم طبیعـی    رفت، از روششناسی فلسفی به شمار میهاي معرفتعهمجمو زیر

در عرصـه علـوم اجتمـاعی     1به پدیدآمدن الگوي پوزیتیویسـم  ،تبعیت کنند و این اقدام
اش معتقد است کـه روش علـم، واحـد    پوزیتیویسم در حالت افراطی و اولیه منجر شد.

  یستند و موضوع این علوم نیـز بایسـتی   بوده و علوم اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی ن
  با روش و منطق عام سایر علوم مطالعه شـود. ایـن رویکـرد باعـث شـد کـه تمـامی        

در زمـره معرفـت و علـم     رنـد هایی که با معیارهاي علوم طبیعی سـازگاري ندا معرفت
و در قالب اسطوره و خرافات درآیند. این موج از پوزیتیویسـم کـه بـه    ده محسوب نش

بعـدها  نشـأت گرفتـه اسـت،     2مشهور است و در اصل از آثار آگوست کنت موج اول
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شـهرت دارنـد دنبـال شـد.      3توسط اندیشمندان مکتب وین که به پوزیتیویسم منطقـی 

مطالعـه همـه    سعی کرد 4گذاري علوم اجتماعی به فیزیک اجتماعیآگوست کنت با نام
یاسی و ... را زیر چتر آن قرار شناسی، اقتصاد، علوم سهاي اجتماعی از جمله قومپدیده

نظام طبیعی مطالعه کنـد کـه از قـوانین تغییرناپـذیري پیـروي      دهد و جامعه را به مثابه 
 ـرا  وظیفه علوم اجتماعیوي که  کند.می  ،سـت دانذیر مـی مطالعه همین قوانین تغییرناپ

فقـط  انـد،  معتقد بود که قوانین حاکم بر علوم اجتماعی و قوانین علوم دیگر از یک نوع
با این تفاوت که قوانین علوم اجتماعی به جاي این که در نظام مـادي و نظـام حیـاتی    

پـس از ایـن    ).520:1379(ریتزر، کار بسته شوند در نظـام اجتمـاعی کـاربرد دارنـد    به
هاي علوم طبیعی بر علوم اجتماعی حاکم شدند و همانند علـوم  رویکردها بود که روش

و آن را  اند بر اجتماع انسانی مسلط شدهسلطه خود درآورده طبیعی که طبیعت را تحت
  در خدمت سلطه و جوامع غربی قرار دادند.

تقلیل جایگاه علم و تبدیل شدن دانش به ابـزار سـلطه مـورد انتقـاد فیلسـوفان از       
جمله  مکتب فرانکفورت قرار گرفت و آنها پوزیتویسم را مـتهم کردنـد کـه در صـدد     

ود و مشروعیت بخش نظام موجود اجتماعی است و با تنوع خاصی توجیه واقعیت موج
ایمر هم ضمن انتقاد از اثبـات  هورکهاز سلطه تکنولوژیکی مرتبط است. در همین راستا 

گرایانه مبتنی بر جهانی بـودن  گرایی منطقی و تجربه گرایی منطقی، هر نوع برداشت علم
ی و یکـی بـودن دانـش تجربـی و     شیوه هاي علمی، یکسانی علوم تجربی و علوم انسان

معرفت را مورد تردید قرار داد. مارکوزه نیز اثبات گرایی آگوست کنـت را بـه عنـوان    
  ).  110:1381یک نظریه ضد انقلاب مورد انتقاد قرار داد(آزاد ارمکی،

مبتنـی بـر    علـوم اجتمـاعی  شود که براین اساس امروزه چنین دیدگاهی تقویت می
بـا  آینـد و  و در صدد حفظ منافع اقلیت بر می اندپیدا کردهخصلتی ذهنی ، پوزیتویست
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بـا جـایگزین کـردن     کننـد سعی مـی  انسان در ردیف وقایع و اشیاي طبیعیقرار دادن 
را تحکیم بخشند و به همین دلیل است کـه  داري هاي سرمایهنیازهاي کاذب سلطه نظام

جهـان  با تبـدیل جهـان بـه    د و نکنها را باز تولید میگونه نظامدائماً اینها  پوزیتویست
 ـدههـایی قـرار مـی   خود را در خدمت قدرت ،عديب واقعیات تک صـددند   د کـه در ن

 یـک صورت فعلی واقعیات را در برابر امکان واقعی صورت دیگري که به واقعیـت نزد 
هـاي  ها را براي نظـام کنترل و مهار انساناین علوم  در نتیجهباشد حفظ کنند. تر نیز می

دهد تا با اسـتفاده از  ها قرار میتر کرده و به صورت ابزاري در خدمت آنگر سادهسلطه
  ها اعمال کنند.آن، قدرت خود را بر بقیه گروه

  
  سی از فلسفه سلطه محورجامعه شنا تأثیرپذیري

براي ایجاد تردید در پس از تحول رویکرد فلسفی در تمدن غرب، فلسفه به ابزاري 
نیز کـه بـر   هاي آنان تبدیل شد، علوم اجتماعی بر عقل و اندیشه و سلطهعقاید دیگران 

  و زمینـه سـلطه فکـري را فـراهم     ظرفیت بدین دلیل که  ندبود فلسفه مبتنی شدههمین 
ند، اندیشمندان متعددي به چنین تحولی اعتـراف  تبدیل شد گريسلطهبه ابزار کردند می

  اند؛کرده و آن را مورد نقد قرار داده
 رداسـتاندا  به فرایند 1993در سال  5»مکدونالدي شدن« نظریه با طرح زرجورج ریت

مکدونالـدي شـدن   "کـرده و نسـبت بـه    در جهان اشاره  آمریکایی شدن سبک زندگی
هشـدار داده اسـت کـه     "مکدونالـدي شـدن جامعـه شناسـی     "و  "اندیشه اجتماعی

نظریه اجتماعی غربـی بـه    هاي علم وها، مفاهیم، ایدهدانشگاهیان در دنیاي امروز، نظریه
هـا و  کتـاب  و  کننـد خصوص آمریکایی را مانند غذاي مکدونالد آمریکایی مصرف می

شناسی آمریکـایی  ها، و تحقیقات جامعهها، نظریهمراجع درسی جامعه شناسی، رهیافت
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به منزله استانداردهاي علم اجتماعی درآمده اند. ابزاري که این امـر را میسـر و توجیـه    

است استاندارد شدن روش ها و فنون تحقیق است. همچنین این امر منـافع مـادي   کرده 
 ).Ritzer 1998: 35-51(کندرا نیز تأمین می رشتهن کنشگران ای

بـا نقـد روش آگوسـت    مجارستانی است کـه  لوکاچ یکی دیگر از معترضان جرج 
دانسـت و  کنت، با صراحت پیدایش جامعه شناسی را با قدرت گرفتن بورژوازي مرتبط 

شود براي اعمال نظارت بیشتر بـر جامعـه،   هر طبقه هنگامی که مسلط میمدعی شد که 
و ... را  اجتمـاعی کند که همه ابعاد اقتصادي، سیاسـی،  نگري خاصی را حاکم میجهان
  ، لوکاچ بیان کرد:گیردمی در بر

داري یهجامعه بورژوایی فرآیند اجتماعی شدن جامعه را تحقق بخشید، سـرما « . . . 
تمام مرزهاي مکانی و زمانی میان کشورها و سرزمین هـاي متفـاوت و نیـز سـرحدات     

هاي مختلف را درهم شکست. در دنیاي برابـري صـوريِ ایـن نظـام،     قانونی میان رسته
برخی روابط اقتصادي که مبادلات ماديِ بدون میانجی بین انسـان و طبیعـت را تنظـیم    

موجـودي   -به معنـی حقیقـی کلمـه    -شوند. انسانمی به نحوي فزاینده محو کردندمی
گـردد. بنـابراین فقـط در بسـتر     شود و جامعه نیز به واقعیت انسان بدل میاجتماعی می

پـذیر  داري و در جامعه بورژوایی است که شناخت جامعه به مثابه واقعیت امکانسرمایه
  ).117:1377لوکاچ،» (شودمی

 اجتمـاعی  علوم جهانی گسترش منفی یز تأثیراتمانچ ن شناس آلمانی ریچاردجامعه
 بـر  6»شـده  ايحرفه آمریکایی شناسی جامعه«را بررسی کرده و مدعی است  آمریکایی

 اجتماعی نظریه خلاقیت و کرده غلبه دارد بیشتري هنري جنبه که اروپایی شناسیجامعه
 آمریکـایی  تماعیاج نظریه برابر در کردن مقاومت مانچ پیشنهاد. است کاسته را اروپایی
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   اشـاعه  آمریکـایی  علمـی  مجـلات  طریـق  از است کـه  آن شدن ايحرفه فرایندهاي و

  ).1993نقل از مانچ  24: 1384(فاضلی،  شودمی
  

  پدید آمدن مکاتب جامعه شناسی سلطه محور
  گیري علمی کـه در غـرب پدیـد آمـد و علـوم انسـانی از جملـه        جهتعلاوه بر 

  که در ذیـل بحـث    با پدید آمدن دو گرایش عمده قرار دادشناسی را تحت تأثیر جامعه
ک گران قرار گرفت و به پایـه ایـدئولوژی  سلطهخدمت شناسی بیشتر در جامعه شوندمی

  ؛تبدیل شدها سلطه فکري غربی
  
  7کارکردي -مکتب ساختی -1

هاي علوم انسـانی بـود انسـان را از    زدایی از رشتهساختارگرایی که در صدد انسان
ون علوم اجتماعی بیرون رانده و ساختارهاي منطقی ذهن، زبـان و عناصـر مختلـف    کان

 ، ایـن رویکـرد از  کـرد ها مـی سازنده جامعه یا جامعه به معناي عام را جایگزین انسان
 رد وي علـوم اجتمـاعی غـرب دا   بیشترین تسلط را در حـوزه 1950و  1940هاي دهـه

  ).549: 1379(ریتزر، م جهانی مرتبط استبا جایگاه آمریکا در نظ آن ظهور و سقوط
هـا و  ارزش، هاي توافق جامعه استکارکردي از مشتقات نظریه - رویکرد ساختی

هـاي  بر نظم اجتماعی مبتنی بر توافق ،هنجارهاي مشترك را براي جامعه، بنیادي انگاشته
داند د میمنکند و نیز دگرگونی اجتماعی را داراي آهنگی کند و سامانضمنی تأکید می

شـناس برجسـته   تأثیر سه جامعـه بیشتر تحتاز لحاظ فکري نه انقلابی. این رویکرد که 
نادیـده گـرفتن    قرار داشته اسـت ضـمن    آگوست کنت، هربرت اسپنسر و امیل دورکیم

نظام فرهنگی مشترکی در جامعـه وجـود داشـته    باید دگرگونی و تاریخ معتقد است که 
همه مردم جامعه باید جهـان را بـه یـک شـیوه     معتقدند  کارکردگرایان ساختاري باشد.
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  داننـد کـه کنشـگران آن بـا     بنگرند، به همین خاطر جامعه را در صـورتی اسـتوار مـی   

دهد با درجـه بـالایی از   ها اجازه میهاي مشترکی عمل کنند، این امر به آنگیريجهت
بـه همـین خـاطر    بینی کنند که دیگران چگونه فکر و عمل خواهند کـرد.  صحت، پیش

هاي مشـترك و روشـنی تعریـف کننـد و تعـدد      کنند براي مردم جامعه هدفمی سعی
اهداف مردم را زمینه هرج و مرج بدانند، همچنین تلاش کنند تظـاهرات عـاطفی مـردم    

زیرا عواطف افسار گسیخته! را نیـز سرچشـمه    ؛جامعه را تنظیم و تحت کنترل درآورند
اگر مردم کـه   ،دانند. از نظر کارکردگرایان ساختاريهرج و مرج و نابسامانی جوامع می

هـاي شـناختی مشـترك،    کنشگران جامعه هستند به نظام ارزشی مشترك، جهت گیـري 
ایـن  یـابی بـه   هاي پذیرفتنی، هنجارهاي تعیین کننده، وسایل مناسب براي دسـت هدف

هاي عاطفی دست پیدا نکنند و یک چنـین مطـالبی   هاي مربوط به حالتاهداف و تنظیم
: 1379 (ریتـزر،  پذیر نخواهـد بـود  را یاد گرفته و ملکه ذهنی خود نسازند جامعه امکان

130(.  
شـناختی را تحـت   هاي ساختارگرایی که به طور مستقیم تحولات جامعـه از ویژگی
کارکردگرایی زنـدگی اجتمـاعی    – که اولاً رویکرد ساختی دهد این استتأثیر قرار می

را در قالب تعامل چهار سیستم زیسـتی، شخصـیتی، اجتمـاعی و فرهنگـی طراحـی و      
کند؛ ولی نحوه تعامل این سیستم ها قابلیت تأمل جدي دارد؛ بدین دلیل کـه  تعریف می
و در مقابـل بـه    هاستشود سیستم زیستی فقط منبع انرژي براي بقیه سیستمتصریح می

شـود، سیسـتم شخصـیتی هـم     هاي دیگر کنترل مـی دلیل فقدان اطلاعات توسط سیستم
شود. نحوه کنترل شخصیت توسط ایـن دو  توسط سیستم اجتماعی و فرهنگی کنترل می

سیستم هم بدین ترتیب است که اجتماع به جاي این که کنشگر را خلق یا ایجـاد کنـد   
هـا  رهنگی نیز به لحاظ اشراف بر اطلاعات بر همه سیستمکند، سیستم فوي را کنترل می
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مـورد  قیـود اجتمـاعی   به شدت بر تحمیل ها بنابراین آن). 54مسلط است (آزاد ارمکی:
کنترل  در جهتکنند و براي رسیدن به اهداف خود، تأکید مینظر فرهنگ خود بر مردم 

بـا تأکیـد بـر     ختارگراییثانیاً سـا  کنند.هاي مردم تلاش میافکار و عواطف و شناخت
با منافع ایـالات متحـده    توازن که مدعی است بهترین تغییر اجتماعی، تغییر نیافتن است

 ثروتمنـدترین و  که به سلطه گسـترده جهـانی دسـت یافتـه بـود و      1945بعد از سال 
ا افول سلطه ایالات متحده و ب جهانی بود به خوبی سازگاري داشت قدرتنیرومندترین 

، جایگاه مسلط این رویکرد در عرصه علوم اجتماعی نیز با افول ناگهـانی  1970در دهه 
شناسـان ایـن رویکـرد در    از نظر برخی جامعـه  1980مواجه شد و هر چند که در دهه 

شناسی به شـمار  فراگرد لغو شدن قرار گرفت اما هنوز نیز یک رویکرد مسلط در جامعه
 .)443: 1379 (ریتـزر،  دهـد تأثیر قرار میتآید و نظریات مابعد ساختارگرایی را تحمی

هاي پویا و خلاقانه کنشگران اجتمـاعی را نادیـده گرفتـه و    ها هر گونه برداشتآنثالثاً 
کنند، تـا جـایی کـه آنهـا     براي تحمیل قیود اجتماعی از مشروعیت نخبگان استفاده می

  یـت اجتمـاعی   برنـد بـه عنـوان واقع   هایی را که نخبگان جامعه به کـار مـی  مشروعیت
کننـد،  ها نظام هنجاربخش را به عنوان انعکاسی از کل جامعه تفسـیر مـی  پذیرند. آنمی

که بهتر بود این نظام را یک نظام ایدئولوژیکی تلقی کنند که براي اعضاي نخبه درحالی
ها سبب شده اسـت کـه ایـن    دهند. اینجامعه وجود دارد و همان نخبگان رواجش می

کارانه به خود بگیرد، هر چند در عمـل، پیوسـته از وضـع    ي محافظهرویکرد رنگ و بو
موجود پشتیبانی کرده و در راستاي کمک به منافع و اهداف نخبگان مسلط اقدام کـرده  

  )51:1383(بیابان نورد، است.
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  8جامعه شناسی رفتاري -2

هـایش را  در قالب فکري پوزیتویسـم قـرار دارد و ریشـه   که شناسی رفتاري جامعه
اصـول  کنـد  تـلاش مـی   ویلیام جیمز جست و جو کـرد  9گراییتوان در فلسفه عملیم

. این رویکـرد کـه   کار گیردبه شناسیدر مورد مسائل جامعهرا شناختی رفتارگرایی روان
تحـولی بنیـادین در    ،در محافل دانشگاهی غرب رونق یافت 1960و  1950هاي در دهه

    .للی ایجاد کردالمروش پژوهش و مطالعات سیاسی و بین
هـاي متـداول در سـایر علـوم نظیـر ریاضـیات،       شناسـی رفتـاري از روش  جامعه

برد و بر پایه یـک برداشـت مکـانیکی و غیـر احساسـی از      شناسی و ... بهره میزیست
کند، این رویکرد معتقد است همچنان کـه رفتـار موجـودات زنـده بـا      کنشگر عمل می

هی است رفتار جوامـع نیـز از همـین طریـق قابـل      دتقویت و تنبیه قابل کنترل و جهت
شناسان رفتاري با فـرض ایـن کـه رفتـار هـر      . جامعه)409. 1379ریتزر، (کنترل است

درصـددند پـس از درك    ،سازمان، گروه یا فرد ناشی از اقدامی آگاهانه و هدفمند است
آگـاهی   هاموضوع مورد توجه آنها به رفتارهاي اجتماعی آینده پی ببرند. درست از آن

گیري آن و تصرف احتمالی و یا دستکاري در آن اسـت.  از افکار عمومی و نحوه شکل
هـاي  هاي آشکار و پنهان فـرد را کـه در کـنش   این بینش در تلاش است تا همه انگیزه

اجتماعی مؤثرّند شناسایی کند و رفتارهایی را که از نظام ارزشـی و اعتقـادي مختلـف    
ي هـا این رویکرد در دهههمین امر موجب شده است که ی کند. بینپذیرند پیشتأثیر می
چون بـرخلاف   بگیرد؛هاي حاکم در جوامع غربی قرار ي نخبهمورد سوء استفادهمذکور 
به فهم دقیـق رفتـار انسـانی     خواستندمیکه شناسی رفتاري پردازان جامعهنظریهاهداف 

ا پـی بـردن بـه    بن و رهبران احزاب براي رفع موانع انتخاب عقلانی برسند، سیاستمدارا
مـردم بـا   دریافتند کـه   هاهاي انسانی و شرایط تأثیرگذاري و تأثیرپذیري آنریشه کنش
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شناسـی بـه سـادگی فریـب تبلیغـات اقنـاع کننـده را        هاي علمی جامعهتوسل به شیوه
  شان شکل و ماهیت چندان مستحکمی ندارد.خورند و قضاوتمی

  هـا و مطالعـات   زمینـه بـا سـود جسـتن از پـیش    گـران  امروزه سـلطه  بدین ترتیب
  هـاي رفتـاري و   شناسی رفتاري در الگوهاي مختلف آن، ضمن تشخیص محـرك جامعه

تواننـد  هاي آشکار و پنهان رفتار اجتماعی انسان بـه سـادگی مـی   نیز آشنا شدن با جنبه
  .جرا کنندها ابراي تسلط یافتن بر افکار و اندیشه را هاي خودبرنامه

اي ناملموس و ناآشکار مجموعهاین که در سلطه فکري بر جوامع، حال با توجه به 
رفتارها و یا اعمالی مغـایر  را به انجام افراد گیرد که ي مورد توجه قرار میاز فنون رفتار

، شناسـی رفتـاري  الگوهـاي جامعـه  رسد از به نظر می، کنندوادار میبا منافع خودشان 
ت بیشتري براي توجیه سلطه فکري در جوامع هدف اسـتعمارگران  از قابلی 10نظریه کنش

  برخوردار باشد.
عمل را رفتار متضمن که شناسی است مسلط در جامعه یگرایش کنش (عمل) نظریه

زنـد. تـالکوت   سـر مـی   12داند که از جانـب کنشـگر  و معطوف به هدف می 11مقصود
که به وسیله مقاصـدي  داند می رفتاريرا کنش است کنش  انپردازنظریهاز  پارسونز که

 هـم  عـاملان  ،شوند جهـت داده شـده اسـت   که عاملان براي اشیا و اشخاص قائل می
به وسـیله اوضـاع    کنشجریان  و کنندهایی دارند و وسایل مقتضی را انتخاب میهدف

 ).47:1951پارسون و همکاران، (شودمی ها هدایتمقید و به وسیله نهادها و ارزش

بـه   13پاسـخ  – مـول مشـهور محـرك   کند بر اساس فران کنش سعی میپردازنظریه
 بینی نماید. از دیدگاه نظریـه قواعدي دست یابند که بتواند رفتار کنشگر را تبیین و پیش

ها را بـه صـورت   آن دبتوانشناس جامعهاگر چنین قواعدي وجود داشته باشند که  کنش
ها بسـیاري از رفتارهـاي   اتکا بر آنبود با  دقادر خواه دپاسخ  نشان ده - کلی محرك
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 ـ فردي و اجتماعی را پیش : 1951پارسـون و همکـاران،    (دبینی و در نتیجه کنتـرل نمای

  از سناریوي خـود بـه عنـوان محرکـی      گرانوقتی سلطه از همین منظر است که)، 295
بر افکـار مخاطبـان مسـلط شـده و     د بود نند قادر خواهنکبراي گروه هدف استفاده می

توانـد بـه   نظریه کـنش مـی  . با این مقدمات نندبینی کرا پیش آنانهاي احتمالی کنشوا
مجهز به دانشی نمایـد کـه اولاً سـاختارهاي اجتمـاعی و      لحاظ تئوریک سلطه گران را

مربـوط  » ارگـانیزم «(یعنی همه مقولاتی که بـه   هاي سازنده اجتماع را شامل شودگروه
ریشه در ساخت و فرهنـگ اجتمـاعی خـاص خـود     زیرا هر رفتار اجتماعی  ،شوندمی

هـا (یعنـی   شناسی آنهاي انسانی و سنخثانیاً نسبت به رفتارها و کنش و واکنش )،دارد
آنگـاه قـادر    .شود) آگاهی کـافی داشـته باشـد   مربوط می» پاسخ«همه مقولاتی که به 

مـرتبط  » محرك«هاي اجرایی خود (یعنی مفاهیمی که با ها و طرحخواهد بود از محرك
  شوند) به موثرترین وجه استفاده کند.می
  
  »واقعیت«به مقوله  هاهاي پسامدرنیسم و نگاه آننظریه -1

  ایجـاد و تـداوم سـلطه فکـري در چـارچوب      هاي تئوریـک بـراي   یکی از مدخل
هـاي علـی و مفـاهیم    پسامدرنیسم کـه تبیـین   سنت پسامدرنیستی است.شناسی، جامعه
ه و بر ظواهر و وانمودها تمرکـز دارد ریشـه در فلسـفه نیچـه     شناسی را نفی کردهستی

اي پـوچ گـرا، آنارشیسـت و    دارد که در پایان قـرن نـوزدهم تـدوین شـده و فلسـفه     
تـرین پـیش فـرض    مهـم ). 234: 1385اگزیستانسیالیست توصیف شده اسـت(کرایب،  

اي تئوریـک  همدرنیسم آن است که ما هیچ واقعیتی مستقل از انگارهامعرفت شناسانه پس
 بـه  یافتن دست و حقیقت شناخت براي توانایی ادعاي به ، بر همین اساس نسبتنداریم

 و سـاخته  کـلان  هـاي فراروایـت  است معتقد و است گمان بد گروهی هر طرف از آن،
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 اعتبـار  کـدام  هیچ و است بوده آنان نگريواقع اعلام براي دانشمندان از برخی پرداخته
 وجـود  حقیقتـی  هـیچ  کـه  کند می تأکید گرایی،نسبیت اصل ییدتأ با نهایت در و ندارد
-290: 1382 وبستر،(باشند داشته وجود توانند می حقیقت از هایی روایت تنها و ندارد
 تجربـه  خـود احساسـات،   شناسی روش . همین رویکرد موجب شده است که در)291

 ـ ذهنی، قضاوت یابی، ناگهان و اشراق عاطفه، فکر، انتقال شخصی،  بـه  نیـز  یلات وتخ
 علمـیِ  محتـواي  اما بکنند، »علمی متد«جانشین  بازي را و گوناگون خلاّقیت هاي شکل

بـدین دلیـل    است. نامعلوم و مبهم آنها نیز نسبتاً متدولوژیکی مفهوم و صطلاحات ا این
 را چیـزي  تـوانیم  نمـی  هرگـز  کـه مـا   کنندمی که بخشی از پسامدرنیست ها استدلال

 ).196 – 195: 1380 مري روسنائو،(را خودمان احساسات و طفعوا حتی بشناسیم؛

واقعیت وجود عینـی نـدارد بلکـه    که  بر این اساس از منظر پسامدرنیسم بدین دلیل
 اي بود که بـه عینیـات  هاي قدرتمدارنهاست باید به دنبال تکنیک ساخته و بافته اجتماع

جاست کـه تکنولـوژي وارد    در همین ،سازندهاي مسلط را میدهند و گفتمانشکل می
در و در نتیجـه   سـازد الاذهانی را متأثر میاي، فرآیندهاي بینمیدان شده و قدرت رسانه

در معـرض حـذف    به طور مداوم ها در فضا سیلان دارند و واقعیاتشرایطی که ذهنیت
را بسـازند؛  » واقعیـت «تواننـد  بهتـر مـی  هاي قویتري دارند رسانهو ایجادند، کسانی که 

که توسـط تکنولـوژي اطلاعـات و ارتباطـات سـاخته       نابراین فضاهاي ماوراي واقعیب
 ـ ا بر آنتردید ر ها را مختل کرده وشود تعادل روانی انسانمی و در  کنـد کم مـی اهـا ح

  گیرند.هاي بلاتصمیم، تصمیم میبراي انسان ،هاي قدرتچنین فضایی کانون
هایی براي ادعاهاي مدرنیته چه استدلالفارغ از این که موافقان و مخالفان سنت پسا

خویش دارند توجه به نکاتی در این زمینه لازم است تا بیگانـه بـودن ایـن مکتـب بـا      
اندیشه دینی و فلسفی حاکم بر جهان اسلام را مشخص کند؛ بدین دلیل که اولاً شـکل  
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نیـاً  و محتواي پسامدرنیسم بـا زمینـه اجتمـاعی و تـاریخی آن پیونـد مسـتقیم دارد، ثا      

گویانـه)  هاي حقیقت و متون و قرائت هـاي مونولوژیـک (تـک   پسامدرنیسم ناقد دعوي
انـد و منظـور   ها بیان کردهاست، ثالثاً مشخصه اصلی پسامدرنیسم را تردید در فراروایت

هـاي کـلان دربـاره روح، انسـان، سـوژه عاقـل،       ها در این نگرش نظریـه از فراروایت
اي به نام واقعیت در جوامـع پسـامدرن   شد، رابعا وجود پدیدهباها میپرولتاریا و غیر آن

اي سبب تولیـد انبـوه   کنند که قدرت رسانهها استدلال میشود و پسامدرنیستانکار می
  گـردد واقعیت شده و تفکیک بین امـر مجـازي و امـر واقعـی در آن غیـر ممکـن مـی       

  ).416 - 413. 1387پور و محمدي(جلایی
هـاي حقیقـت و   ملی مشخص می شود که انکـار و نقـد دعـوي   بنابراین با اندك تأ

گیـرد  ها اگر چه با هدف زیر سوال بردن جایگاه دانش در مدرنیته انجـام مـی  فراروایت
  اش نفی تمام متون دینی است که بیشترین ادعاي حقیقت را دارند.ولی لازمه

  
  نتیجه گیري

  کنـد کـه دانـش    شواهد بیان شده در پژوهش حاضر ایـن فرضـیه را تقویـت مـی    
  هـا و  باشـد کـارکرد مـوثري در حفـظ سـلطه     شناسی که امروزه در دسترس میجامعه
الملل دارد و اتکـا بـه ایـن دانـش در شـرایط      هاي سیاسی موجود در عرصه بینبرتري

اي که ممکن است از لحاظ سیاسی یـا ایـدئولوژیکی بـا خاسـتگاه     حاضر براي جامعه
توجیه منطقی نـدارد. ایـن ادعـا بـا مطالعـات خـود        جامعه شناسی تفاوت داشته باشد

اندیشمندان غربی هم قابل تأیید است چرا که دانشمندان علوم اجتماعی تحقیقات خـود  
هایی که در تحقیقات کنونی نهفتـه  کنند و ارزشهاي معینی شروع میرا براساس ارزش
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و غیرغربی هم  هاي جامعه غربی انتخاب شده است و محققان غربیاست از میان ارزش
  ).192:1389پذیرند (میلز،هاي غربی را میخودآگاه یا ناخوداگاه ارزش

کند از توجیهات ایدئولوژیکی بهره ببـرد و  همچنین ماهیت علوم اجتماعی اقتضا می
هـا بـه   اجتماعی به عنوان یک واقعیت اجتماعی جـزء ذات آن اعتبار ایدئولوژیکی علوم

جه به گسترش وسایل ارتبـاط جمعـی و توسـعه مـداوم     آید، و امروزه با توحساب می
هاي ایـدئولوژیکی  توانند از تدارك تغذیهدامنه شعارها و عقاید، تحقیقات اجتماعی نمی

هـاي عقیـدتی را   اجتماعی نیز آگاهانه یا ناآگاهانه، نقـش مصون بمانند، دانشمندان علوم
هاي اعتقـادي و ایـدئولوژیک   ت). حال با توجه به این که تفاو101کنند (همان: ایفا می

بین جوامع اسلامی و غربی وجود دارد خلأ ایدئولوژیکی علـوم اجتمـاعی در جوامـع    
  شود.اسلامی بیشتر نمایان می

شناسی تحمیـل شـده توجیـه نظـام اجتمـاعی      یکی از وظایفی که امروزه بر جامعه
نظـام موجـود و    موجود و مشروعیت بخشیدن به نظام حاکم و یا انتقاد و افشاي مقاصد

سلب قدرت از قدرتمندان است. به همین خاطر امروزه مطالعات و نتـایج تحقیقـات در   
راستاي اهداف دیوان سالاري و توجیه تصمیمات حاکمان است (همـان). بنـابراین بـا    

گرانـه در پـیش گرفتـه    توجه به این که اولاً نظام و هژمونی حاکم بر جهان شیوه سلطه
کند کشوري کـه بخواهـد سیاسـت    بر دیگر کشورها تحمیل میاست و قدرت خود را 

شناسی فعلـی  تواند با دانش جامعهگران را نپذیرد نمیمستقل اتخاذ کند و هژمونی سلطه
بـر ایـن   که خاستگاهش هژمونی جاري در جهان است به انتقاد از سلطه بپردازد. علاوه

 ـاگر مقرر باشد جامعه د و بـه نظـام سیاسـی حـاکم     شناسی نظام اجتماعی را توجیه کن
آید که با توجه بـه تضـادهاي ارزشـی کـه بـین      مشروعیت ببخشد این سوال پیش می

هاي اجتماعی و سیاسی در جوامع اسلامی وجود دارد چگونه چنـین  شناسی نظامجامعه
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  شـود کـه حـداقل    امري ممکن خواهد بود؟ و آیا چنین تضـادي منجـر بـه ایـن نمـی     

سلامی بخشی از کارکرد خود را از دست بدهـد. بنـابراین در   شناسی در جوامع اجامعه
هاي اسلامی که از پشتوانه ایدئولوژیکی قوي برخـوردار اسـت   جامعه اسلامی با ارزش

شناسی وجود دارد در غیر این صورت روز به روز بـر  ضرورت بازآفرینی دانش جامعه
واهـد شـد. بنـابراین    تناقضات ایدئولوژیکی، اجتماعی، ارزشی و سیاسی ما افـزوده خ 

نهضت ترجمه باید به نهضت تأسیس مفاهیم و معادلات تبدیل شود و هـر انـدازه ایـن    
تـر خواهـد   تحول اساسی در حوزه علوم تأخیر بیفتد دسترسی به تمدن اسلامی سـخت 

شد. چرا که ادامه روند فعلی روز به روز تمدن سلطه را توجیه کرده و شرایط را بـراي  
  کند.ی و رهایی جوامع از سلطه جاري سخت میاندیشمندان اسلام
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